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حادثه ها

دستگیری اعضای باند سرقت 
لوازم خودرو

شــرق: رئیس پایــگاه چهارم پلیــس آگاهی  �
پایتخت از دستگیری و انهدام باند سه نفره سارقان 
لوازم و محتویات داخل خودرو و کشــف ۵۰ فقره 

سرقت خبر داد.
سرهنگ کارآگاه ســعید مجیدی گفت: درپی 
افزایش وقوع ســرقت لــوازم و محتویات داخل 
خودروهای پارک شــده در محدوده میدان رسالت 
و محله نارمک، کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت 
وسائط نقلیه پایگاه چهارم پلیس آگاهی مأموریت 
یافتند با شناســایی و دســتگیری ســارقان به جو 

ناامنی ایجاد شده پایان دهند.
این مقام انتظامی گفت : کارآگاهان برای کشف 
جرم و دســتگیری ســارقان بدوا محدوده مناطق 
آلوده را با توجه به شــیوه و شــگرد سرقت های 
ارتکابــی مورد بررســی قرار دادند و بــا توجه به 
انجام شــده و اظهارات مال باختگان  سرقت های 

اطلاعات جامعی از سارق به دست آمد.
و  به دســت آمده  اطلاعــات  بــا  افــزود:  او 
مشخص شــدن جغرافیــای وقوع جــرم مأموران 
گشــت کلانتری ۱۲۷ نارمک جنب مجتمع تجاری 
رســالت به شــخصی که در حال پرســه زدن در 
بین خودروهای پارک شــده بود، مشــکوک شدند 
کــه با دســتگیری و انتقال او بــه کلانتری هویت 
مظنــون به نام ســامان که از مجرمان ســابقه دار 
بود، آشکار و در بازرســی بدنی از او مقداری مواد 
مخدر روان گردان و یک دســتگاه ضبط خودرو که 
احتمالا مسروقه بود، کشف شد. با تکمیل گزارش 
پرونده به مرجع قضائی ارســال و متهم با صدور 
قرار بازداشــت برای انجــام تحقیقات تکمیلی به 
پلیس آگاهی منتقل شد. سرهنگ مجیدی تصریح 
کرد: با انتقال ســامان به پلیس آگاهی، او در ابتدا 
سعی در انکار جرم ارتکابی داشت، اما کارآگاهان 
با بهره گیری از شیوه های نوین و علمی کشف جرم 
و یافتن رد متهم در تعدادی از ســرقت های اخیر 
و مواجهه متهم با ادله به دســت آمده او را مجبور 
بــه اعتراف کردنــد و این فرد به ۵۰ فقره ســرقت 
اقرار کرد. سامان در بازجویی اظهار کرد سرقت ها 
را با همــکاری دو نفر از دوســتانش به نام یزدان 
و ســمیه انجام داده اســت که هیچ گونه آدرس و 
مشخصات دیگری از همدستانش ندارد. زمانی که 
سامان همدستان خود را لو داد، موضوع به دادیار 
شــعبه ۶ دادســرای ناحیه ۱۵ تهران گزارش داده 
شــد و دستگیری آنها در دســتور کار قرار گرفت و 
آدرس متهمان شناسایی شد. رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی گفت: با شناسایی مخفیگاه متهمان 
متواری اکیپی از کارآگاهان پایگاه به آدرس آنها در 
محله مجیدیه اعزام شــدند و با حصول اطمینان 
از حضــور متهمــان در یک عملیــات غافلگیرانه 
یزدان و سمیه را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند که آنها در بازجویی هــا صریحا اقرار کردند 
حدود ۵۰ فقره ســرقت لــوازم و محتویات داخل 
خودرو را با همدســتی یکدیگر انجام داده و اموال 
سرقتی را به رهگذران فروخته اند و پول حاصل از 
سرقت را صرف خرید مواد مخدر کرده اند. به گفته 
سرهنگ مجیدی با اعتراف اعضای باند به سرقت 
کارآگاهان با حضــور در محل های جرم موفق به 
شناسایی ۴۷ نفر از مال باخته ها شدند که با اتمام 
تحقیقــات متهمان با صدور تأمین مناســب برای 
تحمل کیفر روانه زندان شــدند و ضبط مســروقه 
بــه ارزش تقریبی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به 
مال باخته مسترد  شد و پرونده شکات شناسایی شده 
ازســوی متهمان برای رسیدگی و جبران خسارات 

مال باخته ها به دادسرای مربوطه ارسال شد.

رخداد

کلاهبرداری از فروشندگان کالا 
با رسیدسازهای جعلی

رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم  �
ســایبری پلیس فتــای ناجا به فروشــندگان کالا 
درباره کلاهبرداری با ترفند رسیدسازهای جعلی 

هشدار داد.
ســرهنگ علی محمد رجبی گفــت: مجرمان 
ســایبری هنگام خرید کالا از کسبه یا شهروندان 
که کالایی را در ســایت های واسطه برای فروش 
ثبت کرده اند، حین معامله با گرفتن شماره کارت 
بانکی فروشنده و با ادعای واریز وجه با گوشی یا 
تبلت و نشان دادن رسید واریز، کالا را از فروشنده 
دریافت می کنند بدون اینکه وجهی به حســاب 

بانکی آنها واریز کرده باشند.
او ادامــه داد: فروشــگاه های اینســتاگرامی 
یا تلگرامی کــه درگاه پرداخت بانکــی ندارند و 
دریافــت وجه را به هنــگام تحویــل کالا منوط 
کرده اند، بهترین ســوژه برای مجرمان ســایبری 
هســتند؛ زیــرا از برنامه هــای رسیدســاز جعلی 

استفاده می کنند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتــای ناجا یادآور شــد: در واریز 
وجه با رسیدسازهای جعلی هیچ تبادل مالی ای 
اتفاق نمی افتد و هیچ پولی به حســاب فروشنده 
واریز نمی شــود، فقط به صورت تصویری و کاملا 
دیجیتالی رســید ایجاد  شــده و همین امر باعث 
می شود تا مجرمان ســایبری اقدام به خریدهای 
اینترنتــی از دیگران کرده اما بعــد از تحویل کالا 

هیچ هزینه ای را بابت آن پرداخت نکنند.
او افــزود: مجرمان ســایبری در خرید خود با 
نشان دادن تصویر رســید واریز وجه به فروشنده 
که چهار رقم آخر کارت فروشــنده درج شــده و 
چون کاملا شبیه به رسیدهای بانکی است، شک 

فرد را برطرف می کنند.
ایــن مقــام انتظامی دربــاره بهتریــن روش 
بــرای جلوگیــری از سوء اســتفاده های مالــی با 
رسیدســازهای جعلــی در معامــلات، گفت: در 
فروشــگاه ها و افرادی کــه دســتگاه کارتخوان 
بانکــی دارند، حتمــا از خریــدار بخواهند وجه 
خرید را ازطریق کارتخــوان بانکی پرداخت کنند 
و افرادی که دســتگاه کارتخــوان بانکی ندارند، 
حتما منتظر دریافت پیامک واریز وجه بمانند و تا 
زمانی که پیامک دریافت نکرده یا شخصا ازطریق 
همراه بانــک یا روش های دیگــر از دریافت وجه 

مطمئن نشده اند، کالایی تحویل ندهند.
ســرهنگ رجبی با بیان اینکــه در حال حاضر 
تمــام بانک ها بــرای راحتی و آگاهی مشــتریان 
خــود از تراکنش هــای بانکی، سیســتم پیامکی 
دارند، افــزود: فعال بودن پیامــک بانکی مانعی 
برای این دســت کلاهبرداری هاست  اما مجرمان 
ســایبری با ادعای اینکه پول واریز شــده  و بانک 
پول را نگه داشــته و ظرف ۷۲ ســاعت بعد واریز 
می شود، سعی دارند فروشنده را قانع کرده تا کالا 

را دریافت کنند.
او دانســتن موجودی حســاب بانکــی را نیز 
ضــروری خواند و گفت: فروشــنده بــا آگاهی از 
موجودی حســاب بانکی خود می تواند مطمئن 
شــود که وجهی به حســاب بانکی او واریز شده 

یا خیر.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتای ناجا تأکید کرد: در معاملات 
آنلاین حتما شــهروندان توصیه های پلیس فتا را 
جــدی بگیرند تا با رعایت موارد ســاده ایمنی در 

دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

شــرق: رابطه عاشقانه دختر و پســر دانشجوی پزشکی 
وقتی آشــکار شــد که هر دو با اسید ســوختند و مجبور 
شدند به بیمارستان مراجعه کنند. این دختر و پسر یکدیگر 
را به اسیدپاشــی متهم می کنند. به گزارش خبرنگار ما، 
این دختر و پســر جوان به صورت جداگانه به بیمارستان 
مراجعــه کردند اما وقتــی مورد بازجویی قــرار گرفتند، 
مجبور به اعتراف شــدند و اقرار کردنــد با هم در ارتباط 
بودند. فروردین ۹۵ پسری جوان به بیمارستانی در تهران 
مراجعه کرد و گفت اسید روی دست و صورتش ریخته و 
سوخته است. این جوان بلافاصله مورد درمان قرار گرفت 
و بســتری شــد. در حالی که دقایقی از حضور پسر جوان 
نمی گذشت، دختری با یک تاکسی به بیمارستان برده شد 
و مــرد راننده گفت دختر درخواســت کمک کرده و او را 
به بیمارستان رسانده اســت. دختر و پسر هردو از ناحیه 
صورت و سر دچار ســوختگی شده بودند و در یک زمان 
و با یک ماده اسیدی نیز سوخته بودند. هرچند بلافاصله 
دختر نیز مورد درمان قرار گرفت، اما حراست بیمارستان 
مأموران را خبر کرد و موضوع را با آنها در میان گذاشت. 
بررسی ها نشــان داد پسر دانشجوی ســال آخر پزشکی 
اســت و دختر جوان به نام لیدا نیز در یک رشــته فرعی 
پزشــکی فوق لیسانس می خواند و هر دو در یک دانشگاه 
تحصیل می کننــد. به این ترتیب مأموران متوجه شــدند 

اسیدپاشی روی این دو به یک طریق صورت گرفته و آنها 
واقعیت را نمی گویند. وقتی پســر جــوان مورد بازجویی 
قرار گرفت مجبور شــد به مأموران بگویــد با لیدا ارتباط 
داشته اســت. او گفت: من در ولنجک زندگی می کنم و 
دانشجوی پزشکی هستم. مدتی بود که با لیدا آشنا شده 
بــودم. هر دو مــا در یک دانشــگاه درس می خوانیم. ما 
با هم ارتباط داشــتیم و روز حادثه لیدا به خانه من آمده 
بود، زنــگ در خانه را زدند و مــن در را باز کردم. ناگهان 
فردی روی من و لیدا اســید پاشید و من نمی دانم دقیقا 
چه اتفاقی افتاده اســت. لیدا نیز این گفته ها را تأیید کرد 
اما مدتی بعد وقتی پسر جوان از بیمارستان مرخص شد، 
علیه لیدا شــکایت کرد و گفت: من در دانشــگاه عاشق 
لیدا شــدم و با هم ارتباط برقرار کردیــم اما بعد از مدتی 
متوجه شــدم لیدا دختری نیست که به درد من بخورد و 
بــه همین دلیل تصمیم گرفتم ارتباطم را با او قطع کنم. 
بــه لیدا گفتم ما آینده ای با هــم نداریم اما لیدا حرفم را 
قبول نکرد و مدام اصرار داشت که به این رابطه برگردد. 
ما مدتی با هم ارتباط نداشتیم و من با دختر دیگری نامزد 
کرده بودم. روز حادثه لیــدا در خانه من را زد و وقتی در 
را باز کردم وارد شــد. داشــتیم با هم صحبت می کردیم 
که کار به جرو بحث کشــید. همین موقع نامزدم آمد، من 
مجبور شــدم او را دست به سر کنم تا برود. نمی خواستم 

رابطه ام را با نامزدم که خیلی دوســتش داشــتم، به هم 
بزنــم و او را ناراحت کنم؛ به همیــن دلیل هم بهانه ای 
آوردم و او رفت. بعد از این ماجرا لیدا عصبانی شــد و از 
اینکه من نامزد کرده بودم، خیلی بدش آمد. او به سمت 
آشپزخانه رفت و یک چاقو برداشت و گفت اگر رابطه ام 
را با نامزدم تمام نکنم، خودش را می کشد. من او را آرام 
کردم و گفتم رابطه ام را با نامزدم قطع می کنم. کمی که 
اوضاع آرام شــد، به سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز 
کشیدم تا به خودم بیایم و ببینم باید چه کنم که یک باره 
همه بدنم سوخت، چشمم را باز کردم و دیدم لیدا ظرف 
اســید را از داخل دستشویی برداشــته و روی من ریخته 
اســت. من بلافاصله خودم را به بیمارستان رساندم، اما 
از ترس آبرویم چیزی درباره اتفاقی که افتاده بود، نگفتم 
و حــالا تصمیم دارم واقعیت را بگویم. بعد از گفته های 
این مرد لیدا بازداشــت شــد اما او روایت دیگری را برای 
مأموران بازگو کــرد. این دختر گفت: من در شهرســتان 
زندگی می کردم و برای تحصیل به تهران آمده بودم. در 
مقطع فوق لیسانس درس می خواندم و داشتم پله های 
موفقیت را طی می کردم که با روزبه آشــنا شدم، او سال 
آخر پزشــکی بود به من ابراز علاقه کرد و از من خواست 
تا با هم ازدواج کنیم اما قبل از ازدواج مدتی با هم رابطه 
داشته باشیم تا همدیگر را بشناسیم. من هم قبول کردم 

و بعد از چند ماه روزبه به من گفت دیگر حاضر نیســت 
به ایــن رابطه ادامه دهد. روز حادثــه با دعوت خودش 
بــه خانه اش رفتم تا درباره رابطه مان صحبت کنیم و به 
نتیجه ای مشخص برسیم. تازه رسیده بودم که نامزدش 
آمــد. روزبه نامزدش را دست به ســر کــرد و بعد دوباره 
به سراغ من آمد و من  هم گفتم حالا که نامزد داری دیگر 
نمی خواهم در این رابطه بمانم؛ اما یک دفعه به ســمت 
من حمله و سعی کرد وادارم کنم با او رابطه داشته باشم 
که من قبول نکردم و مقاومتم باعث شد تا نسبت به من 
دست به خشــونت بزند و بعد هم با اسید به من حمله 
کرد و من را سوزاند. هراسان از خانه بیرون آمدم از راننده 
تاکسی خواســتم مرا به بیمارستان امام خمینی ببرد که 
چــون حالم بد بود، قبول نکرد و به بیمارســتانی برد که 
روزبه به آنجا رفته بود. دختر جوان در ادامه اظهاراتش 
گفت: من از روزبه شکایت دارم، اگر تا پیش از این شکایت 
نکــردم، فقط بــرای این بود کــه آبرویم نــرود و جلوی 
هم دانشــگاهی ها و خانواده ام شرمنده نشوم؛ حالا که او 
این چنین با من رفتار می کنــد و دروغ می گوید، من هم از 
او شــکایت دارم. با پایان بازجویی ها با توجه به شکایت 
هر دو نفر علیه یکدیگر برای هر دو نفر آنها کیفرخواست 
صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 

استان تهران ارسال شد.

شــرق: نظافتچی منزل که با همدستی همسرش اقدام به سرقت لوازم 
باارزش خانه صاحب کار خود در شمال تهران کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، پرونده ای با موضوع ســرقت منزل چندی قبل 
در کلانتری ۱۲۳ نیاوران تشکیل و به همراه دو متهم به نام های سمیرا و 
مالک برای رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد.
شــاکی در اظهاراتش گفت: حدود ۹ماه پیش سمیرا ازطریق یکی از 
بســتگان به من معرفی شــد تا برای انجام نظافت و امور منزل و محل 
کارم مشــغول به کار شــود تا اینکه بعد از گذشــت پنج ماه از حضور او 
متوجه شــدم تعداد ۱۱ قلم از ظروف نقــره منزلم به ارزش یک میلیارد 
تومان به سرقت رفته و از محل کارم نیز یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
سرقت شده اســت. با توجه به اینکه هیچ گونه مراسمی در خانه برگزار 
نکردیم و تنها کســی که به منزل ما رفت و آمد داشــت سمیرا بود، به او 
مظنون هستم. متهمان در تحقیقات مقدماتی منکر انجام سرقت شدند، 
اما به دلیل تناقض گویی های متعدد آنها شــک کارآگاهان برانگیخته شد 
و گزارش تحقیقات به دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه ۱۵ تهران اطلاع 

داده شد. به این ترتیب متهمان با قرار صادره برای ادامه بازجویی و کشف 
جرم در اختیار پلیس قرار گرفتند. سمیرا وقتی با ادله کارآگاهان روبه رو 
شــد، چاره ای جز بیان حقیقت نیافــت. او اعتراف کرد: از حدود پنج ماه 
پیش با توجه به اینکه شــاکی بیمار بــود و خانواده اش درگیر بیماری او 

بودند، با همدســتی همســرم از فرصت اســتفاده کردیم و ظروف نقره 
و دلار را از منــزل شــاکی در چندین نوبت ســرقت کردیــم و در بازار به 
مبلغ ۳۵ میلیون تومان به فروش رســاندیم. با اعتراف صریح ســمیرا از 
همسرش، مالک، نیز بازجویی شــد. مالک لب به اعتراف گشود و اعلام 
کرد اموال مسروقه را به مغازه ای در بازار نقره فروش های تهران فروخته 
و پول حاصله را برای خوش گذرانی خرج کرده است. اکیپی از کارآگاهان 
پس از اخذ دســتور قضائی با هدایت و راهنمایی متهم به مغازه مالخر 
مراجعه کردند و فردی به نام ســعید را نیز دســتگیر و تعداد سه قلم از 
اموال مسروقه شاکی را به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان کشف کردند. سعید 
در تحقیقات به خرید اموال مسروقه اعتراف و اعلام کرد: مابقی اموال را 
به آبکار داده ام و آب شده است، اما رضایت مال باخته را جلب می کنم. 
ســرهنگ کارآگاه ســعید مجیدی، رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی 
پایتخت درباره این پرونده گفت: با اعتراف صریح متهمان و دســتگیری 
همه مرتبطان پرونده هر ســه متهم با قرار صــادره به زندان معرفی و 

اموال مکشوفه در صورت جلسه ای به شاکی تحویل داده شد.

شــرق: دختر جوان بــرای اینکــه بتواند با مــرد مورد 
علاقه اش ازدواج کند، اموال مادر خودش را سرقت کرد.
بــه گزارش خبرنگار ما، بیست و ســوم مهر پرونده ای 
با موضوع ســرقت منزل در کلانتری ۱۱۴ غیاثی تشکیل 

و برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
زن شاکی در اظهارات خود گفت: دوازدهم مهر منزل 
خود را واقع در خیابان غیاثی ترک و پس از چند ســاعت 
که به منزل مراجعه کردم، متوجه شدم سارق یا سارقان 
با ورود به آپارتمان من اقدام به ســرقت طلا و وجه نقد 
بــه ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون تومان کرده اند. کارآگاهان 
برای انجام تحقیقات محلی و میدانی به محل ســرقت 

رفتند و فهمیدند دزدی بدون هیچ گونه تخریب و احتمالا 
با کلید و بــدون به هم ریختگی صورت گرفته اســت. با 
توجه به شواهد موجود به نظر می رسید سارق به محیط 
و محل نگهداری اموال مال باخته آشــنایی داشته است. 
کارآگاهان برای کشف حقیقت به بررسی محدوده محل 
سرقت پرداختند و موفق شــدند حضور دو سارق را که 
یکی از آنها دختر شــاکی به نام سحر بود، در محل جرم 
اثبات کنند. تحقیقــات کارآگاهان ادامه پیدا کرد تا اینکه 
هویت فرد دوم نیز که حیدر نام دارد، شناســایی شــد و 
بــا هماهنگی قضائی دســتگیری او در دســتور کار قرار 
گرفت. همچنین در تحقیق از همســایگان مشخص شد 

حیدر با خانــواده اش اختلاف دارد و چند روزی اســت 
که مراجعــه ای به منزل نداشــته اســت. کارآگاهان با 
ادامه دادن به تحقیقات و یافتن چند سرنخ موفق شدند 
حیدر را دســتگیر کننــد. این مرد جــوان در همان زمان 
بازداشــت به جرمش اعتراف کرد و به کارآگاهان گفت: 
سرقت را به پیشنهاد سحر انجام دادیم و اموال در اختیار 
خود او اســت. این ســحر بود که به مــن گفت مادرش 
اموال زیــادی در خانه دارد و بهتر اســت از آنجا دزدی 
کنیم. البته ما انگیزه مالی نداشــتیم و هدفمان از انجام 
این جرم موضوع دیگری بود. مأموران وقتی توضیحات 
حیدر را شــنیدند، سراغ ســحر رفتند و او را نیز دستگیر 

کردند. دختر جوان که دیگر چاره ای جز اعتراف نداشت، 
گفت: به دلیــل اینکه قصد ازدواج با حیدر را داشــتم و 
خانــواده مخالف این امر بودند، اقدام به ســرقت اموال 
شامل تعدادی نیم سکه و تعدادی ربع سکه بهار آزادی 
و مبالغــی وجه نقد کردم و حاضر هســتم همه آنها را 
پس بدهم. سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس پایگاه 
ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: با 
تحویل اموال مسروقه به شاکی و کشف موضوع، پرونده 
به دادسرای ناحیه ۱۵ تهران ارسال و با توجه به رضایت 
شاکی و عدم قصد جرم از سوی مرتکبان با دستور مقام 

قضائی سحر و حیدر آزاد شدند.

شــرق: فردی که به بهانه تحویل اسناد تعاونی مســکن، ۱۲ میلیارد ریال از 
مالکان کلاهبرداری کرده بود، بازداشت شد. سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، 
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره این پرونده توضیح داد: 
هفتم شهریور پرونده ای با موضوع کلاهبرداری در بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ 
تهران تشکیل و برای رسیدگی تخصصی به پایگاه سوم پلیس آگاهی ارجاع 

شد. او توضیح داد: محتویات پرونده ها حاکی از آن بود که عضو هیئت مدیره 
یک شــرکت تعاونی مسکن که دفتر آن در تهران بود، با جعل اوراق و اسناد 
مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک از شاکیان مبالغی را دریافت کرده و مدعی 
شده شرکت تعاونی در حال پیگیری برای اخذ سند مالکیت برای واحدهای 
مسکونی تعاونی است. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان 

اینکــه متهم به همین بهانه ۱۲ میلیارد ریال از اعضای تعاونی دریافت کرده 
و از محل گریخته بود، اظهار کرد: مخفیگاه متهم در محدوده پایگاه ســوم 
پلیس آگاهی شناســایی و او با هماهنگی های قضائی دستگیر شد. سرهنگ 
دســتخال گفت: متهم در تحقیقات اولیه به جــرم ارتکابی اعتراف کرد و با 

صدور قرار صادره روانه زندان شد.

اسیدپاشی مرموز  بعد از  پایان رابطه عاشقانه
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